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 مغز اجتماعی - 9

بــا در نظر گرفتن نحــوه کارکــرد ذهــن در مغز ما، 
می توان متصور شــد کــه در دنیای انگاره هــا، خیالات، 
رؤیاها، خاطره ها و تفکــرات، چقدر امکانات برای خلق 
دنیاهای متفاوت، غیر از آنکه در آن زندگی می کنیم، مهیا 
می شــود. اما اجبار زیستن در واقعیت موجود، تجربیات 
وســیع و گســترده خیال را محدود و مهار می کند. هنر 
تجسمی، از جمله نقاشی، یکی از امکاناتی است که به 
عده ای از افراد جامعه بشــری اجازه می دهد تا تخیل و 
رؤیاهــای لایه های ذهن در مغز خــود را ابراز کنند و به 
نمایش بگذارند. اما همه افراد شانس، امکانات و شرایط 
زمینه ای لازم درونی و بیرونی را پیدا نمی کنند که به این 
رهایی کنشــی در راستای تولید و  عرضه دنیاهای خیالی 
خود در قالب هنرهای تجســمی برســند. اغلب دنیای 
انتزاعی مدام ساخته شده در عالم خیال مغز ما، فرصت 
عرض  انــدام پیدا نمی کنــد. ولی عده ای از این ســدها 
می گذرنــد و به طور حرفه ای وارد عرصه خلق نقاشــی 
و مجسمه ســازی می شوند و ســعی می کنند با انتخاب 
و مهیاکردن امکانات آموزشــی و رهاکردن خیال خود از 
قیدهای دســت و پاگیر دیگر، به این وادی قدم بگذارند و 
هنرمند نقاش یا مجسمه ساز شوند. انتظار عبثی نیست 
که از میان این گروه، نقاشــان خلاق چندی در بازار هنر 
به شهرت هنری دست یابند. اما نکته مهم این است که 
در این گیر و دار، گاه به طــور غافلگیرانه و غیرمنتظره ای، 

افرادی که ظاهرا به نظر نمی رســد شرایط زمینه ای لازم 
را داشته باشــند، موفق می شوند که کنش های خلاقانه 
خــود را برای بیــان احساســات و خیــالات و رؤیاهای 
در خفا مانده خود، رها کنند و آثار قابل توجهی خلق کنند. 
طبق مطالعات، این شانس و موقعیت استثنائی اغلب 
برای افرادی عادی در ســن متوسط به بعد پیش می آید 
که فشار مسئولیت ها، باید و نباید های زندگی، حرمان ها، 
شکســت ها، از دســت دادن ها، امر و نهی ها، سرکوب ها، 
تنگناهای اقتصادی و اخلاقی، بگیر وببندها در مقابله با 
واقعیت ها به حدی رسیده است که شانه خالی کردن از 
زیــر بار  گران آنها دیگر چیــزی را عوض نمی کند. نوعی 
«باداباد گفتن» و «دل به دریا زدنی» شیطنت آمیز است، 
کودکانه رهاکردن دستان خود در ساختن دوباره رؤیاها، 
خاطره هــا، خیال های جامانده در ذهــن که مغز آنها را 
همچنان از یاد نبرده اســت. این همه با استفاده از رنگ، 
قلم مو، کاغذ نقاشــی، بوم، چوب، صدف های کنار دریا، 
دور ریزها از جمله وســایل الکترونیکــی از کار افتاده، گل 
ســفالگری و هر آنچه تصــور آن ممکن باشــد، آفریده 
می شــود. وقتی این نیــروی خفته بیدار می شــود و در 
دســتان رها می شــود، اول از همه خود فرد را غافلگیر 
و شــگفت زده می کند. چیزی نمی گذرد که اطرافیان را 
نیز شــگفت زده و غافلگیر می کند، آن وقتی اســت که 
دیگر ســیل راه افتاده اســت، خیالات طغیان کرده اند و 
بی صبرانه منتظر بیرون زدن در خطوط، حجم ها، فضاها 
و رنگ ها، ســر از پا نمی شناسند و دســت ها وسواسانه 
به فرمان مغز در تقلای بیرون کشــیدن رهایی یافتگان از 
زیــر آوار خاطره ها، خیال ها و رؤیاهای ســال های دور و 
ســاختن دوباره آنها، شــب و روز نمی شناسند. آنها تنها 

با ساختن و آفریدن اســت که می توانند این تولد دوباره 
خود را با دیگران جشــن بگیرنــد؛ دیگرانی که روز به روز 
بر تعداد و گســتره آنها افزوده می شــود و شــماری نیز 
حیران، انگشــت بر لب، چه بســا رؤیاهــا و خاطره ها و 
خیال های خــود را در آثار آفریده شــده ببینند؛ آن همه 
ذهنیــات محبــوس رهانشــده ای که مدت هــای مدید 
در چنبره اقتضائــات، مصلحت ها، عاقبت اندیشــی ها، 
ملاحظه کاری ها، قیود و شــروط زندگــی روزمره گرفتار 
مانده اند. بدیهی اســت که این کار، شهامت بازیگوشانه، 
ســبک بالانه، همراه با دل به دریا زدن و روبه روشــدن با 
خطر رسوایی آبرو ریزانه می خواهد. یک بازی میان میدان 
تمام عیار اســت. اما بدیهی اســت که حمایت بخواهد، 
تشــویق لازم داشته باشد و پشتوانه فرهنگی بطلبد. من 
این همه را زمانی دریافتم که حدود هفت سال پیش در 
پی مطالعات مغزپژوهانه خود، مستندی به نام «فصلی 
برای بــودن» از چهار هنرمند زن نقاش ســاختم که در 
فاصله میان ســالی و کهن سالی دســت به کار خلاقانه 
هنــری زده بودند: صغــری عبدالهی (مجسمه ســاز)، 
فخری گلستان (ســفالگر)، اکرم ســرتختی (نقاش) و 
مکرمه قنبری (نقاش). آشناشدن با این هنرمندان برای 
من تجربه ای  گرانبها و همیشه به یادماندنی خواهد بود. 
چقدر متأســف شدم که در خرداد امســال نتوانستم به 
نمایشگاه «ناگهان در ۸۴ سالگی»، در گالری گلستان به 
دیدار دو ســال نقاشی رأفت صراف بروم؛ مادربزرگی که 
در ۸۴ سالگی برای گریز از دست بیماری، اتفاقی دست 
به قلم های رنگی برد و ناگهان به توان خلاقانه نقاشــی 
خود پی برد و تا ۸۶ ســالگی، شب از روز باز نشناخت و 

بی  تابانه آفرید. 

خلاقیت غافلگیرانه و ناگهانی آمریکا و کشتار جمعي 
گاردین: شکل خشونت آمیز منحصربه فرد آمریکا  �

را مي تــوان بــا نمودارهاي مختلف ترســیم کرد، اما 
نکتــه عجیب این اســت که باز هــم دونالد ترامپ و 
دیگر جمهوري خواهان که در مسند حکومت هستند، 
چندان علاقه اي ندارند قانون منع اسلحه را تصویب 
کنند و در آخرین کشــتار جمعي باز هم عده اي دیگر 
در یك دانشگاه کشته شده  اند. در جهان توسعه یافته، 
این ســطوح خشونت با اسلحه در آمریکا یک مشکل 
منحصربه فرد است. آمریکا یکی از معدود کشورهایی 
است که در آن حق داشتن اسلحه طبق متمم قانون 
اساســی قانوني است، اما رابطه آمریکا با خشونت به 
دلیل دسترسی آسان بسیاری از آنان به سلاح گرم در 

بالاترین حد است.
۱) در آمریکا شــش برابر بیشــتر از دیگر کشورها نظیر 
کانادا و ۱۶ برابر آلمان قاچاق اسلحه گرم وجود دارد.

طبق داده های سازمان ملل متحد که توسط سایمون 
راجرز برای گاردین جمع آوری شده، نشان می دهد که 
آمریکا در فاصله بسیار بالا نسبت به دیگر کشورهای 
توســعه یافته، از نظر قتل های مرتبط با اسلحه است، 
چرا؟ بررســی های گســترده در مرکز تحقیقات کنترل 
آسیب های دانشکده بهداشت عمومی هاروارد نشان 
می دهد که پاســخ بســیار ساده اســت: زیرا این نوع 
اسلحه بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته دیگر در 

آن یافت مي شود.
۲) آمریکا دارای ۴٫۴ درصد جمعیت جهان است، اما 
تقریبا نیمی از اسلحه های غیرنظامی در سراسر جهان 
را داراســت. در این میان سوئیس نیز داراي نرخ بالاي 

خشونت است.
۳) در دســامبر ۲۰۱۲ یک مرد مســلح وارد مدرســه 
ابتدایی ســندی هوک در کانکتیکات شد و ۲۰ کودک، 
شش بزرگ سال و خودش را کشت. از آن زمان تاکنون 
حدود هزارو ۶۰۶ حادثه کشتار جمعي رخ داده است 
که تا ماه فوریه ۲۰۱۸ حداقل هزارو ۸۹۷ نفر کشــته و 

شش  هزارو ۴۴۷ زخمی در آنها وجود داشته است.
۴) در آمار معمولا از تعریف نســبتا گســترده «کشتار 
جمعي» استفاده می شود: این شامل تیراندازی هایی 
اســت که در آن چهار یا چند نفر کشــته شده اند، اما 
تیراندازی هایــی که در آن چهار یا بیشــتر از این افراد 
به ضرب گلوله کشته شــده اند (به استثنای تیرانداز) 
را شــامل نمي شــود. حتــی با ایــن دایره گســترده، 
تیراندازی های جمعی بخش کوچکی از مرگ ومیر با 
اسلحه در آمریکا را تشکیل می دهند که در سال ۲۰۱۴ 

بیش از ۳۳ هزار نفر بود.
۵) به طور متوسط   بیش از یک تیراندازی جمعي برای 

هر روز در آمریکا وجود دارد.
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کارتون خواب

 دور دنیا

حرف درشت

آلودگی هوا این طــوری، ترافیک آن طوری، 
دلار که پایین بیا نیســت، ریال هم که بالابیا 
نیســت، تورم که به این وضع، بی کاری هم 
که به آن وضع، افسردگی هم که عنقریب، 
فرار مغزها هم که نفــر بر ثانیه، وضعیت 
آب شرب که این، کیفیت خودروی داخلی هم که آن، اختلاس مختلاس ها هم 
کــه یک جوک قدیمی، زمین خواری و تخورپخــور هم که دیگه هیچی، املاک 
نجومی که رو هوا، رانت هم که به هکذا، وضعیت بیمه و درمان هم که چی 
بگیم؟ از تحصیل کرده های بــی کار هم که هیچی نگیم، امنیت جاده ها که رو 
غلتک، وضعیت پروازها هم که شــبیه پشمک، سرعت اینترنت که لاک پشتی، 
یک ســری هم که مغــز و حق مردم رو می خورند دومشــتی، همه بالا آوردند 
قرض، همه شلوارها پاره شده از درز، حقوق ها کم، اساتید جمع، خلاصه همه 
با هم، می باره از در و دیوار، رو ســر ملت آجــر و خیار، تنها کاری که برمیاد از 
دست کسی، اینه که بشینه آه بکشه از بی کسی... خلاصه با این گزارش، مرد و 
زن سرپرست خانوار چه کار کنند؟ یا باید به قول شاعر نون چارکی سه عباسی، 
آدم مفلس رو چون من وامی داره به رقاصی... مرد و زن سرپرست خانوار هم 
دست به کار بشوند و یک کاری بکنند یا اگر خیلی مسئولیت پذیر باشند باید یک 

سیگار روشن کنند و رو به افق آه ممتد بکشند. 
و دقیقا مســئله اینجاســت که حالا که مســئولان و مدیــران و نمایندگان 
نمی توانند با قانون گذاری و سیاست و فلان، وضعیت را بهتر کنند، نباید چوب 

لای چرخ سیگار مردم بگذارند. 
یعنی طرف دارد از دســت شــماها سیگار می کشــد که غمش را تسکین 
بدهد. بعد شما برگشتید «در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش 
درآمدی با ۱۳۵ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع» عوارض ســیگار 

را زیاد کردید؟ 
یعنی توی مجلس ۱۳۵ نفر پاکیزه داریم که یا نمی دانند مردم از دست آنها 
دارند ســیگار می کشند یا خودشان سیگار نمی کشند و قلیانی هستند یا قلیانی 
نیســتند و اهل کباب درست کردن روی منقل هستند (ما نمی دانیم) که درکل 
با گران شــدن عوارض سیگار موافقت کردند. ۶۶ نفر هم هستند که درد مردم 
را واقعا می فهمند و متوجه هســتند که تنها کاری که از دست مردم برمی آید 
این اســت که از دست مســئولان سیگار بکشــند. به همین دلیل با گران شدن 
عوارض مخالفت کردند. شاید هم خودشان دارند می کشند از دست مسئولان 
و به همین دلیل گران نکردند. ســه نفر هم هستند توی مجلس که خودشان 
این کاره نیســتند، اما اگر تعارف بزنی «نه» نمی گویند! اینها اصولا می آیند روی 
بالکن و این طوری ســر صحبت را باز می کنند «تو هنوز هم سیگار می کشی؟» 
که یعنی بده یکی هم ما بکشــیم. این ســه نفر ممتنع هســتند، اما به نظر ما 
درواقع مخالف گران شدن عوارض سیگار هستند، چون روی مصرف خودشان 
تأثیــر می گذارد. خلاصه مجلس تصویب کرد از ســال بعد دولت بابت هر نخ 
ســیگار خارجی ۶۰ تومان عوارض بگیرد. بابت سیگار ایرانی هم هفت تومان. 
خــود این یعنی ملت، هم باید زورکی پراید ســوار شــوند، هم بهمن بکشــند 
که جفــت اینها هم معتقدند مثلا مرســدس بنز و مارلبورو چــون نمی توانند 
استانداردهای کارخانه تولید پراید و پیکان و تولید سیگار بهمن را رعایت کنند، 

باید بروند جلو غاز بچرانند. 
نتیجه گیری؟ 

در بودجه ۹۷ کلا روی جیب ملت خیلی حساب شده. جیبتان را بچسبید.

آیا مردم از دست مسئولان مى کشند؟ 

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

پیشخوان

شماره هفتم مجله «مروارید» با موضوع امید به مدیرمسئولی گیتا علی آبادی و سردبیری پژمان موسوی منتشر شد. مصطفی 
معین و هادی خانیکی، دو یادداشــت اصلی این شماره را نوشته اند و نعمت االله فاضلی هم مقاله اصلی ورودی با موضوع امید 
را به رشــته تحریر درآورده است. گفت وگو با محمدجواد غلامرضاکاشی درباره «امید واقعی، امید یوتوپیک»، گفت وگو با مقصود 
فراســتخواه بــا عنوان «ایرانی ها ملتی امیدوار ولی بدون امید اجتماعی»، گفت وگو با ســعید مدنی بــا عنوان اصلی«ناامیدی در 
ایــران رو به افزایش اســت»، گفت وگو با علیرضــا علوی تبار با عنوان« به آینده امیدوارم» و گفت وگــو با محمد یعقوبی با عنوان 
«نوشتن، رفتاری برای تغییر»، گفت وگوهای اصلی این شماره مروارید را تشکیل می دهند.  «آینده امید و سیاست در عصر عسرت»، 
«جســت وجوی امید در هالوین پارتی»، «خبرهای بدی که آوار می شــوند»، «این دو زن امید را چگونه می بینند»، «مســئولیتی به 
نــام امید اجتماعی»، «هنر بــه مثابه امید»، «مأموریت برای امید»، «ون گوگ و انگاره آفرینی از آینده» و گفت وگوهایی دیگر با بیژن 
عبدالکریمی، محمدمهدی مجاهدی، حســام ســلامت، محمد درویش، آذر منصوری و نسیبه زنجری از دیگر مطالب مهم شماره 

هفتم مجله مروارید است. 

امید در «مروارید»

سلام به فردا

آن طور که من از تاریخ به یاد دارم، ما 
با هر چیز، به شــدت غیرسازمان یافته 
و عاطفی برخــورد کرده ایم. هیجانی 
که برای کمک رســانی به زلزله زدگان 
کرمانشاه بروز کرد، نوید این را می داد 
که ما در مقابل حوادث اســف انگیز و مصیبت های عمومی سمت و ســویی دیگر 
را به خــود گرفته ایم و چاره اندیشــی ما لحظه ای نیســت. از روز اول، موج ابراز 
احساسات در شبکه های اجتماعی به راه افتاد و جاده ها از شدت کمک بسته شد، 
ولی الان مردم آن منطقه هنوز گرفتارند. این مســئله ای است که از لحاظ حالت 
روانی جامعه ما قابل نقد اســت. نکته دیگر اینکه متأسفانه دولت ها برای شرایط 
بحرانی ممکن اســت روی کاغذ بسیاری از چیزها را پیش بینی کرده باشند، اما در 
عمــل نه مجریانی قوی دارند و نــه از تجربه جهانی آموخته اند. ما هنوز در بم با 
مانده ها و ویرانه های زلزله چندین ســال پیش روبه رو هستیم. در مناطق جنگی، 
در خوزســتان هنوز با مصیبت ازبین رفتن فضای ســبز و نخلســتان ها مواجهیم. 

در حادثه زلزله کرمانشــاه نیز 
می بینیم که شــرایط روز به روز 

وخیم تر می شود. 
شــاید مشــکل اصلی این 
باشد که ما خیلی خوب بلدیم 
مویه و ســوگواری کنیم، ولی 
در ســازماندهی و همــکاری 

گروهی و کار دســته جمعی مطلقا در جا می زنیم. البتــه نمی توانیم بگوییم که 
همیشه در طول تاریخ چنین بوده ایم؛ مثلا در دوره قاجار که حکومتی بی کفایت 
داشت، کاشان زیر و رو شــد و در ۹ سال تبدیل به شهری دیگر شد پر از خانه های 
آبــاد و خود مردم، نیروهای محلی و معتمدان آســتین بالا زدند و شــهر را از نو 
ســاختند. در تبریز نیــز چنین اتفاقی افتــاد. ما بلایای طبیعی زیاد داشــته ایم و 
درعین حال توانســته ایم ققنوس وار از خاکســتر بیرون بیاییم و خود را احیا کنیم. 
در زمان وقوع حادثه کرمانشــاه ما با دولت تدبیر و امید روبه رو هستیم که واقعا 
در این دو واژه باید تعمق کرد و باید پرســید که کجاست تدبیر و کجاست امید؟ 
اگــر امیدوار بودیم کــه قیمت کانکس ۱٫۵ تا ۲میلیونــی را دولت کنترل می کرد 
تا ناگهان به هفت میلیون و هشــت میلیون نرســد؛ اگر تدبیری اندیشیده و گفته 
می شــد که خانواده های اجاره نشین نیز می توانند از این کانکس ها استفاده کنند، 
می شــد از «رویکرد مدبرانه» و «تدبیر» صحبت کرد. مــن این رویکرد مدبرانه و 

تدبیر را اصلا نمی بینم. 
نکته دیگر تبعیض اســت. تبعیض بین همان مــردم مصیبت زده دردناک ترین 
مســئله اســت. «چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار» را در 
روزهای اول داشتیم، منتها الان خبری از آن نیست. اشخاصی مانند آقای زیبا کلام 
و علی  دایی پول هایی جمع آوری کردند و طبیعی است باید کارنامه خود را ارائه و 
گزارش دهند تا ببینیم در چه مرحله ای هستند. آیا آنها نیز به همین کندی مدیران 
غیرمســئول عمل می کنند یا مســئولانه عمل می کنند؟ به هرحال شرایط دردناکی 

برقرار است. 
این نیز به مقدار زیادی خودخواهی اســت که بگویم نگران آن روزی هستم که 
زلزله تهران رخ دهد و ما از این تجربه های کوچک تر نیاموخته باشــیم و تجربه ای 
ســخت که بر اساس پیش بینی ها حتما اتفاق خواهد افتاد، پیش بیاید. من خود را 

برای آن مصیبت آماده کرده ام، اگر زنده باشم و زیر آوار نمانده باشم. 
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